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مسیر محمد از هنرستان و رشته گرافیک 
رایانه ای به دانشگاه و نرم افزار رسید، اما 
علاقه ای در کار نبود. در دوره کاردانی به 
پیشنهاد یکی از دوستانش در یک دوره  
رایگان مستندسازی ثبت نام می کند که 
چـراغ راهـش می شـود؛ «بـا چنـد عکـس 
موبایلـی توانسـتم نظـر اسـتاد عکاسـی، 
حمیـد سـلطان آبادیان را جلـب کنـم. در 
همان جلسات اول قرار شد ده دوربین کانن
G12 به صورت اقسـاطی بـه هنرجویان 
مسـتعد تعلـق بگیـرد و بـا نظر اسـتاد یکی 
از آن هـا به مـن تعلق گرفـت. از آن به بعد، 
پرسـه زنی هایم در خیابان ها شروع شد. 
عکـس می گرفتـم و شـب ها ویرایـش 
می کـردم. یکـی از هم دوره ای هایـم هـم 
شهید مدافع حرم، محمد جاودانی بود.»

خیلـی زود عکس هایـش دیـده می شـود 
و در جشـنواره ملـی بـا موضـوع بازارهـای 
سنتی ایران، عنوان عکس اول را می گیرد 
و 2میلیون تومان جایزه نقدی که چندبرابر 
قیمت دوربینش بود. ادامه می دهد: ترم 
سـوم دانشـگاه، تصمیم گرفتـم انصراف 
بدهـم و به سـراغ سـینما بـروم، امـا پـدرم 
توصیه کرد این رشـته را که بیشتر راهش 
را طـی کـرده بـودم، تمام کنم. این شـد که 
پـس از کاردانی نرم افزار، کارشناسـی را در 
دانشـگاه فرهنـگ و هنر، سـینما خواندم 
و بـا همـان دوربیـن جمع وجـور G12، تـا 
اندازه ای وارد میدان حرفه ای شدم و به 
پیشـنهاد آقای محمدجواد میری برای 

یکـی از ضمائـم روزنامـه خراسـان 
عکـس می گرفتم.

محمد‌عقیلی،‌تصویربردار‌و‌فیلم‌ساز،‌از‌آثار،‌دغدغه‌ها‌و‌پدر‌شهیدش‌می‌گوید

گر‌روایت‌نکنیم،‌قصه‌ها‌می‌میرند ا

10
داستان جلد

نقطه  عطف بعدی برای عقیلی، پروژه ای بود با محمدمهدی خالقی، 
مستندسـاز باتجربـه؛ »سـال1391 بـود، پـروژه ای با موضوع سـبک زندگی 

ایرانی اسـامی کـه دو قسـمت بیشـتر سـاخته نشـد. در ایـن پـروژه، مدیـر تولیـد 
قـای مهدی حجت پنـاه هم فیلم بردار بود و من واقعا خیلـی از او یاد گرفتم. آن  بـودم. آ

موقع هـا تجهیـزات زیـادی نداشـتم؛ بـرای همیـن سـراغ پـدرم رفتـم. او همیشـه می گفـت 
نمی توانـم بـه یکی تـان بیشـتر از دیگری کمک کنم. گفـت برو از مادرت دو النگـو قرض بگیر، 
بعـد همـان مقـدار را بـه او برگـردان. منـم همیـن کار را کـردم. یـک دوربیـن نیکـون D7100 را 
خریدم و چهار پنج ماهه پولش را پس دادم. قسـمت دوم مسـتند، پروژه به دو دوربین 

نیـاز پیـدا کـرد و من دوربین دو شـدم. آنجا بـود که تـازه اعتمادبه نفس پیـدا کردم.»

عقیلی از پروژه ای سنگین که بیست روز در زمستان سخت افغانستان گذشت، 
می گوید: زمسـتان1402 با محسن اسـام زاده، مستندساز بحران، برای ساخت 
مستندی ضدآمریکایی با موضوع تبادل اسیر میان آمریکا و طالبان به افغانستان 
رفتیـم. یـک روز در زنـدان بگـرام، منطقـه ای کـه پیش تـر بزرگ تریـن پایـگاه نظامـی 
آمریـکا در خاورمیانـه بود، حضور داشـتیم. زمانی که به آنجا رفتیـم، بگرام دراختیار 
طالبـان بـود، امـا رد پـای شـکنجه های آمریکایی ها هنـوز در آنجا مانده بـود. یکی از 
زندانی ها تعریف می کرد یکهو در سلول انفرادی را باز می کردند و یک سگ وحشی 
بـه جانمـان می انداختنـد و در را می بسـتند. مـا بـه لطـف موقعیـت سیاسـی یکـی از 
مصاحبه شـوندگان، توانسـتیم بـا دوربیـن وارد آن فضـا شـویم؛ جایـی کـه آمریـکا، 

در آخریـن روز حضـورش، زندانی هـای داعش و القاعـده را آزاد کرده و رفته بود.
ایـن تصویربـردار بـا بیـان اینکـه حضـور در بگـرام تجربـه ای بـود کـه تـا سـال ها بـا 
او خواهـد مانـد، ادامـه می دهـد: قصـه  مسـتند، از بگـرام فراتـر رفـت. آمریـکا بـرای 
تحت فشـارقراردادن طالبـان، پسـر پانزده سـاله  یکـی از رهبرانشـان را از قطر ربود 
و پنج سـال در افغانسـتان زندانـی کـرد. طالبـان هـم در پاسـخ، دو اسـتاد دانشـگاه 
آمریکایـی را ربـود تـا معاملـه صورت بگیـرد. پس از شکسـت عملیات هـای نجات، 
کـره تـن داد و تبـادل انجـام شـد. مـا از هـر دو طـرف مصاحبـه گرفتیـم؛   آمریـکا بـه مذا
»اَنـس» یکـی از مقامـات فعلـی طالبـان کـه اهـل شـعر و معتـدل  اسـت و یـک اسـتاد 
دانشگاه آمریکایی سابق به نام  »تیموتی ویکس»  که پس از آزادی به افغانستان 
برگشـت و گفـت می خواهم مسـلمان شـوم. این مسـتند هنوز بـه نمایش 

درنیامـده اسـت و مخاطـب بین المللـی دارد.
عقیلی می گوید: مسـتند بحران با بقیه مسـتندها فرق دارد؛ بعضی ها 
وقتی این واژه را می شنوند، تصورشان جنگ و گلوله است، اما بحران 
واقعـی جایـی  اسـت کـه نمی  تـوان صحنـه را تکـرار کـرد. بحـران یعنـی 
همه چیـز در جریـان اسـت و تصویربـردار بایـد در لحظـه، کارگردانـی 
هـم کنـد. یـادم می آیـد در بگرام، از صبح تـا غروب با دو باتـری و دو رَم، 

بی وقفه تصویر گرفتم؛ حتی وقت غذا خوردن 
نداشـتم. در ایـن شـرایط همیشـه بـه 
گر ما روایت نکنیم،  همکارانم می گویم ا

تبدیـل به عدد می شـویم.

سـمیرا شاهیان|یک جوان که می توانسـت با اصرار پدرش پزشـک شـود، راهی را انتخاب کرد که با قدم های 

ک و آتش سوریه، لبنان و افغانستان کشاند. انتخاب مسیرش شاید غیرمعمول،  کوچک، رفته رفته او را به میان خا
ولـی مسـئولانه و پـر از تجربـه بـود؛ همچـون پدر شـهیدش دکتـر حمید عقیلـی که در مسـیر پزشـکی اش در دوران 

کرونـا جانش را فدا کرد.
بـرای محمـد فرقـی نمی کنـد از شست وشـوی گنبـد حـرم مطهـر امام رضـا)ع( فیلم بـرداری کنـد یـا سـلول های سـرد 

زنـدان بگـرام در افغانسـتان را ثبـت کنـد؛  همیشـه پـای تعهـد به کارش اسـت.
کن محلـه حجـاب اسـت کـه بـه عمـق ماجراهـا می نگـرد و   محمـد عقیلـی، تصویربـردار و فیلم سـاز و روایتگـر سـا
لحظه هایـی را ثبـت می کنـد که اغلب از چشـم ها پنهان می ماند. آثارش از »نماهنگ عاشـق  السـلطان» تا »اَنس» 

کـه مخاطـب بین المللـی دارد، برایـش نوعـی مسـئولیت و روایـت حقیقت اسـت.
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